
اهـــدای اعضـــای بـــدن یکـــی از ســـربازان وظیفه‌‌شـــناس پلیس اســـتان 
قزویـــن که دچـــار مـــرگ مغزی شـــده بود بـــه تعـــدادی از بیمـــاران جان 

دوباره بخشـــید.
فرمانده انتظامی اســـتان قزوین گفت: »ســـرباز وظیفه‌شـــناس »علی‌اکبر 
محمدی« از ســـربازان فرماندهی انتظامی اســـتان در اواســـط اردیبهشت 
ســـال‌جاری در حادثـــه رانندگـــی دچار عارضه مغزی شـــده و پـــس از چند 
روز در بیمارســـتان شـــهید رجایی قزوین آسمانی شـــد.« وی افزود: »بنا به 
تصمیم بزرگ و انسان‌دوســـتانه خانواده این ســـرباز فـــداکار، قلب، کبد و 
کلیه‌هـــای این مرحوم بـــرای پیوند به یکـــی از مراکز درمانی اســـتان تهران 
منتقل شـــد و با موفقیت بـــه بیماران نیازمند که مدت‌هـــا در انتظار پیوند 
بودنـــد، پیوند زده شـــد و بـــه آنها فرصت دوبـــاره‌ای برای زندگی بخشـــید. 
مراســـم تشـــییع پیکر این ســـرباز جانفدا روز یکشـــنبه ‌۲۷اردیبهشـــت در 

شـــهر الوند برگزار می‌شود.«

تلفن همراه به خاطر گوشی  رفیق   2 مرگبار  دعوای   سرباز وظیفه‌ای 
که به بیماران جان بخشید

گروه حـــوادث: مرضیه همایونی/ ســـارق ســـابقه‌دار که 
برای رســـیدن به پول بادآورده کلکســـیونی از شگردهای 
مختلف ســـرقت و کلاهبـــرداری را بـــه کار گرفتـــه بود، با 

هوشـــیاری و تلاش پلیس دســـتگیر شد.
به گزارش »ایـــران«، چندی قبـــل زن جوانی کنار خیابان 
منتظـــر رســـیدن تاکســـی اینترنتـــی بـــود کـــه ناگهـــان 
موتورســـواری که کلاه ایمنی به ســـر داشـــت، به او نزدیک 
شد و گوشـــی تلفن همراهش را ســـرقت کرد.  زن جوان 
گـــزارش ســـرقت گوشـــی آیفـــون 16 خـــود را بـــه پلیس 
اعلام کـــرد و تحقیقات به دســـتور بازپرس امیرحســـین 

شـــریفی‌وند بـــرای دســـتگیری ســـارق فراری آغاز شـــد.
 

کلاهبرداری 5 میلیونی
در حالـــی کـــه بررســـی‌ها در این خصوص ادامه داشـــت، 
چنـــد روز بعد زن جـــوان بار دیگر به پلیـــس مراجعه کرد 
و اطلاعاتـــی را در اختیار مأموران قـــرار داد. او گفت: »بعد 
از اینکه گوشـــی تلفن همراهم به سرقت رفت، موضوع را 
به همســـرم گفتم و او چندین بار با تلفن همراهم تماس 
گرفت اما کســـی پاســـخ نمی‌داد تا اینکه آخرین بار پســـر 
جوانـــی تلفن را پاســـخ داد. او گفت که گوشـــی را در کنار 
خیابان پیدا کرده و از آنجایی که رمز گوشـــی را نداشـــته، 
نمی‌توانســـته به اطلاعات داخل آن دسترســـی پیدا کند. 
او به همســـرم گفت که برای تحویل گوشی تلفن مژدگانی 
5 میلیـــون تومانی می‌‌خواهد و بعد از واریز پول، گوشـــی 
را بـــه همســـرم تحویـــل می‌‌دهد. مـــا هم که تصـــورش را 
نمی‌کردیم نقشـــه‌ای پشـــت این ماجرا باشـــد، 5 میلیون 
تومـــان را به حســـابی واریز کردیم اما بعـــد از آن هر چه با 

تلفن همراهم تماس گرفتـــم، خاموش بود.«
با اطلاعاتی که شـــاکی در اختیـــار تیم تحقیق قـــرار داد، 
مأمـــوران بلافاصله شـــماره حســـاب را اســـتعلام کردند و 
مشـــخص شـــد که متعلق به زن جوانی به نـــام مهرنوش 
اســـت. زمانی کـــه کارآگاهان به ســـراغ مهرنـــوش رفتند، 
دریافتنـــد کـــه او کارت بانکـــی‌اش را به مرد ناشناســـی به 

مبلغ 3 میلیـــون تومان فروخته اســـت.
 

سرقت با موتور دزدی
در گام بعدی، آنها به بررســـی شـــماره پلاک موتورسیکلت 
ســـارق پرداختند. موضوعی کـــه توجه تیم تحقیـــق را به 
خود جلـــب کرده بـــود، این بود که ســـارق شـــماره پلاک 
موتور را نپوشـــانده بود. با استعلام شماره پلاک مشخص 
شـــد موتورســـیکلت چنـــد روز قبـــل و در بحبوحه جنگ 
تحمیلـــی از مقابل خانـــه‌ای که خســـارت دیده بـــود، به 
سرقت رفته اســـت و صاحب موتورسیکلت سرقتی بودن 

آن را گـــزارش کرده بود.
با برملا شـــدن این موضوع، شـــماره پلاک موتورسیکلت 
به تمام واحدهای گشـــت اعلام شـــد و مأموران کلانتری 

حین گشت موفق به شناســـایی سارق موتورسوار شدند. 
مأموران به سارق دستور ایســـت دادند اما او اقدام به فرار 
کـــرد و درنهایت موفق شـــدند پس از لحظاتـــی تعقیب و 
گریز او را دســـتگیر کنند. در بازرسی بدنی از سارق تعداد 
زیادی گوشـــی تلفن ســـرقتی و کارت عابربانک متعلق به 
دیگران از او کشـــف شد. در بررسی‌های پلیسی مشخص 

شد سارق با شـــگردهای دیگری نیز ســـرقت می‌‌کرد.
به دســـتور بازپرس شعبه ســـوم دادســـرای ویژه سرقت، 
متهـــم در اختیـــار کارآگاهـــان اداره آگاهـــی قـــرار گرفت و 

تحقیقات ادامـــه دارد.
 

فکر نمی‌کردم دستگیر شوم
متهم کـــه کلکســـیونی از جرایم مختلـــف در پرونده‌اش 
دارد، بـــا اعتراف به ســـرقت‌ها گفت: »گوشـــی قاپی یکی 
از شـــگردهایم برای ســـرقت بود. گاهی اوقـــات به عنوان 
مســـافر ســـوار خودروهای عبوری می‌‌شدم و گوشی تلفن 
همـــراه مســـافری که در کنارم نشســـته بـــود را از جیبش 
ســـرقت می‌‌کردم. گاهی هم گوشی تلفن همراه راننده را.

فقط گوشی سرقت می‌‌کردی؟
نه. گاهـــی اوقات در ســـایت‌های مختلـــف آگهی فروش 
لوازم خانه و گوشـــی تلفن همـــراه زیر قیمـــت می‌‌دادم. 
بـــه همیـــن دلیـــل مشـــتری‌های زیـــادی با مـــن تماس 
می‌‌گرفتند و من با این ترفند که مشـــتری زیاد دارم از آنها 
بیعانـــه می‌‌گرفتم. بیعانه‌ها به کارت افرادی واریز می‌‌شـــد 
کـــه یا معتاد بودند یـــا کارتن‌خواب و من کارت‌هایشـــان را 
خریـــداری کرده بـــودم. حتی ســـیم‌کارت‌هایی کـــه با آن 
تمـــاس می‌‌گرفتم هـــم بـــرای معتـــادان و کارتن‌خواب‌ها 

بود.
سابقه داری؟

تا دلتـــان بخواهد. برای همین هم شـــگردهای مختلفی 
را بلد هســـتم. هر بار که به یک جرمی بازداشـــت شـــدم، 
دفعـــه بعـــدی شـــگردی جدیـــد بـــرای ســـرقت انتخاب 
می‌‌کـــردم. ایـــن بار هم که دیگر کلکســـیونی از شـــگردها 

را امتحـــان کردم.
نمی‌ترسیدی دستگیر شوی؟

راســـتش را بخواهیـــد ایـــن دفعه حتـــی یـــک درصد هم 
احتمال نمـــی‌دادم. باتوجه به وضعیت جنگی در کشـــور  
بـــا خـــودم می‌‌گفتـــم الان بهتریـــن موقع برای ســـرقت 
اســـت چـــون مأمـــوران پلیـــس توجهشـــان بیشـــتر به 
مســـائل امنیتی و جنگ اســـت و با ســـارقان کاری ندارند  
اما اشـــتباه می‌‌کردم چـــون این بار زودتـــر از دفعات قبلی 

دســـتگیر شدم.
موتور را از کجا سرقت کرده بودی؟

از مقابل خانه‌ای که در جنگ آســـیب دیده بود، ســـرقت 
کـــردم. فکـــر می‌‌کـــردم ســـاکنان خانـــه حواسشـــان به 

موتورشـــان نیســـت اما اینجا هم اشـــتباه کـــرده بودم.

گـــروه حـــوادث/ کامـــران علمدهـــی: جلســـه 
محاکمه پســـری کـــه متهم اســـت با همدســـتی 
مادر و همســـرش، پدر خود را به قتل رســـانده در 
حالی برگزار شـــد که مادرش قبـــل از محاکمه از 

کشـــور خارج شـــده بود. 
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اواخـــر ســـال 1403 گزارش 
کشـــف جســـد مردی 70 ســـاله‌ در حومه تهران به 
پلیس اعلام شـــد. از آنجا که جســـد به طور کامل 
ســـوخته بود شناســـایی هویت او ممکن نشـــد با 
ایـــن حال تلاش بـــرای رمز گشـــایی از این جنایت 
ادامه داشـــت تا اینکه چند روز بعد مرد میانســـالی 
به نام بهرام با مراجعـــه به پلیس آگاهی خودش را 

به‌عنوان عامـــل قتل پـــدرش معرفی کرد.
بـــا معرفی عامل قتل و بررســـی‌های به عمل آمده 
مشخص شـــد که جسد کشـــف شـــده متعلق به 
پدر وی بوده اســـت. در ادامه تحقیقـــات مأموران 
به ســـراغ مریم همســـر متهم رفتند که وی گفت: 
»پدر و مادر شـــوهرم از سال‌ها قبل باهم اختلاف 
داشتند مادرشوهرم از وقتی فهمید که همسرش 
پنهانـــی زن دوم گرفتـــه و از آن زن بچـــه دار شـــده 
اختلاف‌شـــان بیشـــتر شـــد. بعد هم از همسرمن 

خواســـت تا پدرش را به قتل برســـاند.«
امـــا مأمـــوران در تحقیقات تکمیلـــی دریافتند که 
علاوه بر پســـر و همســـر مقتول مریم هـــم به آنها 

کمک کرده اســـت.
به ایـــن ترتیب بـــرای بهرام بـــه اتهام قتـــل عمد، 
برای همســـر مقتـــول به اتهـــام معاونـــت در قتل 

و بـــرای مریـــم بـــه اتهام کمـــک به اخفای جســـد 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده بـــرای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 13 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
امـــا رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده بـــه خاطـــر حضور 
نداشـــتن همســـر مقتول تجدید و مشـــخص شد 
وی پس از گذاشـــتن وثیقه از کشـــور خارج شـــده 
اســـت. بنابراین جلســـه بعدی نیز بدون حضور او 

برگزار و به پرونده رســـیدگی شـــد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اعلام شـــد که یک بـــرادر و یک 
خواهـــر بهـــرام رضایت خـــود را اعـــام کرده‌اند اما 
برادر دیگر آنها که در کشـــور آلمان زندگی می‌کند 

اعلام گذشـــت نکرده است.
پـــس از آن بهـــرام به جایـــگاه رفت و گفـــت: »من 
اتهامم را قبـــول دارم. پدرم خیلی مـــادرم را اذیت 
می‌کـــرد و بعد هم بـــدون اجـــازه او زن گرفته بود. 
روز حادثـــه بـــه بهانـــه خرابی ســـیم کولر پـــدرم را 
به پشـــت بـــام بردم و ســـیم کابلـــی را دور گردنش 
انداختـــم و او را خفـــه کـــردم. بعد هم جســـد را با 
یک کیســـه بزرگ به داخل ماشـــین انداختم و به 

اطراف تهـــران بردم و ســـوزاندم.«
قاضـــی ســـؤال کـــرد: »ایـــن نقشـــه را چه کســـی 

کشـــیده بـــود؟«
متهـــم جواب داد: »همه نقشـــه کار خودم بود و نه 
مادر و نه همسرم نقشـــی در ماجرا نداشتند و آنها 

بی‌گناه هستند.«

در ادامـــه مریـــم بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: »من 
اتهامـــم را قبول ندارم. چند ســـاعت قبل از ماجرا 
مـــن با مادرشـــوهرم دعوا کـــرده و از خانـــه بیرون 
رفته بـــودم که مادرشـــوهرم با مـــن تماس گرفت 
و بـــا دلجویـــی از من خواســـت به خانـــه برگردم. 
او می‌خواســـت در زمـــان وقـــوع جنایـــت مـــن در 
خانه باشـــم. امـــا من هیچ نقشـــی در این جنایت 
نداشـــتم.« او افزود: »آنها از چند ماه قبل به دنبال 
اجرای این نقشـــه بودنـــد و در یکی از شـــبکه‌های 
اجتماعی کانالی خانوادگی درســـت کـــرده بودند و 
دربـــاره راه‌های قتـــل یا نابودی پـــدر خانواده طرح 
و پیشنهاد می‌دادند. حتی وقتی به همسرم گفتم 
کـــه از ایـــن رفتار خانـــواده‌ات متعجبـــم می‌گفت 
تعجب نکـــن ما بارها همدیگـــر را زدیم و بعد باهم 

آشتی کردیم.« 
وکیـــل  خانـــواده  عـــروس  اظهـــارات  از  بعـــد 
مادرشـــوهرش به جایـــگاه رفت و گفـــت: »مطلع 
شـــدم کـــه موکلـــم پـــس از هماهنگی با پســـرش 
که در آلمـــان زندگی می‌کند غیرقانونـــی به ترکیه 
رفته و در آنجا بازداشـــت شـــده بود که پســـرش به 
ترکیـــه رفته و ظاهراً توانســـته مـــادرش را به آلمان 
ببرد.« قاضـــی در واکنش به این اظهـــارات گفت: 
»اگـــر غیرقانونی از کشـــور رفته باشـــد اعلان قرمز 
صـــادر می‌کنیم تا مراحل اســـترداد انجـــام و او نیز 

محاکمه شـــود.«
با پایان جلســـه دادگاه قضـــات برای تعیین تکلیف 

پرونده و صدور رأی وارد شـــور شدند.

گـــروه حـــوادث:  پســـر جـــوان که گوشـــی 
دوستش را برداشته بود وقتی از پس دادن 
گوشـــی خودداری کـــرد در یـــک درگیری با 

ضربـــات چاقو به قتل رســـید.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، آخرین 
دقایق شـــامگاه پنجشـــنبه گذشـــته، گزارش 
مرگ پســـر جوانی در یکی از بیمارستان‌های 
تهران به بازپرس محســـن اختیاری از شعبه 
اول دادســـرای جنایـــی تهران اعلام شـــد. با 
گزارش این خبر تیم جنایی وارد عمل شـــده 
و در تحقیقات اولیه مشخص شد پسر جوان 
در یک درگیری از ســـوی دوست صمیمی‌اش 
به نام یاشـــار به قتل رسیده است. کارآگاهان 
اداره دهـــم پلیس آگاهـــی پایتخت بلافاصله 
راهی خانه یاشـــار شـــدند اما پســـر جـــوان از 

خانه‌اش فرار کرده بـــود. در ادامه تحقیقات 
کارآگاهان یکی از دوســـت‌های صمیمی یاشار 
را شناســـایی کـــرده و از او خواســـتند با پســـر 
جوان قـــرار ملاقات بگذارد. زمانی که یاشـــار 
به محل قـــرار آمد، توســـط کارآگاهان جنایی 

بازداشت شد.
پســـر جوان در تحقیقات به قتل دوســـتش 
اعتراف کرد و گفـــت: »مقتول را خیلی وقت 
است می‌شناســـم چند شب قبل از جنایت 
بـــا هم مشـــروب خوردیم و در عالم مســـتی 
به خواب رفتم. وقتی بیدار شـــدم دوســـتم 
بـــه من گفت گوشـــی‌ات چند روزی دســـت 
من باشـــد من هم قبول کـــردم اما بعد از آن 
هر چـــه به او گفتم گوشـــی را برگردان قبول 
نمی‌کـــرد. تـــا اینکه شـــب حادثه بـــه مقابل 

خانـــه‌اش رفتـــم و زنـــگ در را زدم. اما گفت 
میهمـــان دارد و الان نمی‌توانـــد بیاید. وقتی 
اصـــرار و ســـماجت مـــرا دیـــد گفت به ســـر 
کوچه بـــروم تا او هـــم بیاید مـــن هم قبول 
کـــردم و زمانـــی کـــه مقتـــول به محـــل قرار 
آمد گفتـــم گوشـــی‌ام را پس بـــده اما گفت 
نمی‌دهم وقتی کار به اعتراض و دعوا رســـید 
به من گفت آن شـــب که مست کرده بودیم 
داخـــل نوشـــیدنی مـــن داروی بی‌هوشـــی 
ریخته تـــا من بی‌هوش شـــوم. بعـــد از من 
فیلم و عکس مســـتهجن گرفته است و اگر 
برای گرفتن گوشـــی اصـــرار کنم عکس‌ها و 
فیلم‌هـــا را منتشـــر خواهـــد کرد. مـــن که از 
شـــنیدن حرف هایش عصبانی شـــده بودم 
با چاقـــو چند ضربه بـــه او زدم و فرار کردم.«

توطئه خانوادگی برای قتـل پدری که زن دوم گرفت
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هربار زندان می‌رفتم شگرد جدیدی یاد می گرفتم


